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 وهابيت

ديدگاه جديدي در مذهب سني حنبلـي اسـت كـه بنيانگـذار آن عبـدالوهاب از شـيوخ و        وهابيت

و و... وجـود   تصوفبود و با شيعيان و  ابن تيميهبود او خود پيرو شيخ الاسلام  عربستانعلماي سني 

ميلادي) دشمن عقل  1793-1730قمري،  1206-1115داشت دشمن بود. شيخ محمد عبدالوهاب (

در 1116و منطق و اجماع است و تنها به حديث و قران اعتقاد دارد. محمد بن عبـدالوهاب در سـال   

متـوفي در سـال    ابن تيميـه عونيه نجد متولد شد و در دمشق بتحصيل پرداخت و از علماء حنبلي اراء 

را اموخـت و اراء انهـا را پـذيرفت مسـلك      751و ابن قيم الجوزيـه شـاگرد او متـوفي در سـال      728

شود. ابن عبدالوهاب به بغـداد و بصـره مسـافرت كـرد و مـذهب حنبلـي را        وهابيه از اينجا شروع مي

تكميل كرد و برگشت و محمد بن سعود را كه بر قبائل عتوب و عنزه امارت داشت به مسلك خود 

دعوت كرد و او نيز قبول كرد و اينمسلك را شعار حكومت خود كرد و براي نشر ان بـا شـهر هـاي    

مجاور خـود پيكـار هـا كـرد و مركـز حكومـت خـود را درعيـه قـرار داد رياضـي هـا از دعـوت او             

دهام بن دواس امير رياض با ابـن سـعود سـالها پيكـار كـرد تـا عاقبـت مغلـوب شـد و           سرپيچيدند و

حكومت رياض با ابن سعود شد. پس از ابن سعود، پسرش عبدالعزيز بن سعود بامارت رسيد. او نيـز  

براي نشر مسلك وهابيها كوششها و جنگها كرد. يكدفعه به مكه حمله كـرد و يكمرتبـه بـه عـراق و     

پانزده هزار وهابي بشهر كربلا ريختند و بقتـل و غـارت پرداختنـد و خزينـه و      1216 يا 1215درسال 

حرم سيدالشهدا حسين بـن علـي ( ع ) را غـارت كردنـد و هرچـه در انجـا از جـواهر و نفـايس بـود          

بردندو چون اين خبر منتشر شد فتحعليشاه صد هزار لشگر فراهم كرد و سليمان پاشا والي بغداد نيـز  
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ر برانگيخت كه با انها در صحراي نجد رزم كنند لكن در ايران جنگ روسيه پيش امـد  لشگري جرا

 و در عراق فتنه كردها برپا شد و بدينصورت وهابيان فرصت ظهور يافتند .

افكار او منجر به نزاعهاي خونيني در عراق و كشته شـدن هـزاران نفـر در شـهرهاي شـيعيه عـراق و       

وفيه كردستان عراق و تركيه شـد. امـروزه ايـن ايـده بنـام افكـار       طائف و همچنين در ميان مناطق ص

رو و سني مذهب هاي بريده از چپ  هاي تكفيري (سلفي جهادي) در ميان فقهاي تندرو، ميانه سلفي

 سـعودي سـال گذشـته مـذهب دربـاري      50و راست، گسترش زيادي يافته است وهابيت اگرچه در 

جهادي ظهور نمود و باعـث   سلفيو  القاعدهبوده است اما گروهي تندرو و پيوريتن از اين ميان بنام 

  . انشعاب در مكتب وهابيت شد

  ريشه هاي تاريخي وهابيت  

در اين جلسه كلياتي پيرامون ريشه هاي تاريخي سلفي گري و آن دوراني كه مسئله وهابيـت در آن  

هجـري قمـري    12هجري) ارائه مي نمـايم. در واقـع مـا مـي خـواهيم قـرن       12حادث شد(يعني قرن 

ميلادي بطور اجمال مورد مطالعه قـرار   18سال پيش) را كه مصادف است با قرن  300(يعني حدود 

دهيم . اين قرن در جهان اسلام و نيز در اروپا يـك قـرن سرنوشـت سـاز، تعيـين كننـده و بسـيار پـر         

از مسائلي را كه در دنياي كنوني با آن مواجه هستيم بـه نـوعي در قـرن    تلاطم بود بطوريكه بسياري 

 18هجري قمري) شكل گرفته است . شكل گيري اصلي مسئله ناسيوناليسم به قـرن   12ميلادي ( 18

ميلادي برمي گردد. ريشه هاي مباحث مختلف روشنفكري را بايد در ظهور دايـره المعـارف هـا يـا     

شاهد 1780سو كه همه متعلق به همين دورانند، جستجو نمود. درسال آموزه هاي ريون، كانت و رو
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انقلاب بزرگ فرانسه بوديم كه در واقع چهره اروپاي جديد دستخوش اين انقـلاب اسـت. در قـرن    

ميلادي است كه كمپاني هند شرقي توسط انگلستان شكل گرفت و در واقع نقطه اوج و جهـش   18

و اوايـل قـرن    19در اين دوره رقـم خـورد كـه تـا اواخـر قـرن        اقتصادي و سياسي استعمار انگلستان

  بيستم حاكميت بلا منازع انگلستان را در سراسر جهان به دنبال داشت.

رسوخ انديشه هاي غربي در جهان اسلام و ديگر مناطق مختلف جهـان از قـرن هجـدهم آغـاز مـي      

ق در پي داشته است. از طرفي در گردد كه هجوم حريصانه و همه جانبه استعمارگران را به اين مناط

جهان اسلام نيز با تحولات بسيار جدي تـري مـا مواجـه هسـتيم. بـه عنـوان نمونـه در ايـران،  عصـر          

صفويه كه يك دوران با ثبات سياسي در كشور محسوب مي شود، به افول گراييد و يك دوران پر 

يافـت تـا زمـاني كـه عصـر      تلاطم وپر كشمكش و انتقالي آغاز گرديد كه حـدود يـك قـرن ادامـه     

سالي بين عصر صفوي و عصر قاجـار، يـك    200تا  150قاجاررسيديم. در حقيقت فاصله در حدود 

دوره نزديك به يك قرن را داريم كه  دوره اي  بسيار پر تلاطم،پرآشوب و انقلابي است . با توجـه  

ن زند و اطرافيـانش فقـط   به مستندات سياسي اين عصر از دوره نادر شاه وفرزندانش و بعد كريم خا

يك جنگ قبيله اي و طايفه اي جدي در ايـران صـورت گرفـت. امـا آنهـايي كـه درعرصـه تـاريخ         

ادبيات مطالعه دارند، مي دانند كه تنها در دوره صفوي است كـه مـا بـا رسـوخ و حاكميـت سـبك       

ري همـه  هج ـ 12هندي در شعر مواجه هستيم كه دوره اي بسيار با ثبات اسـت ولـي بـا شـروع قـرن      

روشها و سبك و سياق هاي ادبي دوران صفوي زير سوال رفت كـه تعبيـر بـه عصـر بازگشـت مـي       

شود. در عصر بازگشت  نقد شيوه هاي كلامي و شيوه هاي ادبي سبك هنـدي و نقـد انجمـن ادبـي     

اصفهان و شاعران قرن دوازدهمي رواج يافت كه در واقع رجعتـي اسـت بـه دوران قبـل از صـفويه.      
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ه دقيقاً برگشت كامل ، بلكه يـك نـوع توجـه بـه عصـر قبـل از صـفويه البتـه بـا يـك نگـاهي            البته ن

جديدتر. ساده گويي ادبي مورد توجه  دوباره واقع شد و به ادبيات سعدي گرايش پيدا شد ؛ همـان  

  چيزي كه ادبيات دوران قاجار و امروزي ما تحت تاثير آن انقلاب ادبي است.  

يگر نيز با همين تغيير رويه روبرو هستيم مثلا در حوزه هاي علميه شيعه مي بامطالعه در حوزه هاي د

داخل حوزه هاي علميـه شـيعه روي داد، در تـاريخ حـوزه هـاي       12بينيم كه آن انقلابي كه در قرن 

علميه شيعه به چشم نمي خورد. تلاطم و  تعارضات شديد بوجود آمـده بـه حـدي بـود كـه ازدامنـه       

نيز فرا تر رفت و به عرصه اجتماع كشيده شد . بطوريكه بحث ها و اختلافـات  حوزه و مجامع علمي 

حوزوي گريبان شهرهاي آن روز ايران را نيز گرفت؛ مثلاً دريك شهر كه يـك رودخانـه از وسـط    

آن مي گذشت، يك سمت رودخانه طرفدار فلان نگاه ديني و طرف ديگر رودخانـه نگـاه ديگـري    

  با هم درگير مي شدند تا جائيكه مردم كشته مي شدند. را ترويج مي كردند در نتيجه

  نبرد اخبارييان و اصوليين

اختلاف مشهور بين اخبارييان و اصوليين كه در حال حاضر در حدود بيست قـرن از شـروع آن مـي    

گذرد و در نهايت نيز به پيروزي اصوليين بر اخباريان منجر شـده اسـت. ايـن پيـروزي اصـوليين بـر       

تنها ساختار فكري وجهت گيري فقهي حوزه هاي علميـه را تعيـين كـرد و يـك جهـت      اخباريان نه 

مشخص را براي حوزه ايجاد نموده، بلكه از نظر وزن اجتماعي روحانيت و فقها تعيـين كننـده بـود .    

و مثلاً درعصر صفوي جايگاهشان در جامعه شبيه منزلت يك استاد  12يعني فقهاي ما تا قبل از قرن 

د؛ يعني مثلاً در دوره صفويه مرحوم شيخ بهايي يا ميرداماد يا بزرگان ديگري مثل اينهـا ،  دانشگاه بو
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جايگاهشان در رديف يك استاد دانشگاه بود يعني مردم براي اينها تنها ارزش و اعتبار علمـي قائـل   

اليف بود. ما نيز براي يك استاد دانشگاه كه سالها در دانشگاه تدريس كرده و  دهها جلـد كتـاب ت ـ  

نموده، احترام علمي قائل هستيم. اين احترام علمي فرق مي كند بـا آن حرمتـي كـه بـه يـك مرجـع       

تقليد قائل هستيم. شما يك استاد رشته حقوق دانشگاه را نظر بگيريد كه در فقيـه نيـز بـه تمـام معنـا      

امـا بـراي   استاد باشد، ولي چون در كسوت استادي است براي او فقط  احترام علمـي قائـل هسـتيم.    

يك مرجع تقليد كه از نظر علمي با آن استاد دانشگاه در جايگاه علمي برابر قرار دارد، يك حرمت 

و جايگاه اجتماعي خاصي قاول هستيم. يعني استفاده ما  از مرجعيت صرفاً جنبه علمي نـدارد، بلكـه   

يم ، وجوهات شرعيه مشروعيت كارهاي خودمان را با آنجا مي سنجيم، با مرجعمان دائم ارتباط دار

به آن مي دهيم ، نظر او در زندگي مقلدين و حتي در مسائل سياسي اجتمـاعي تعيـين كننـده اسـت.     

هجري باعث شد كه علما و فقها جايگاه اجتماعيشان از حد يك استاد دانشگاه به حد يـك   12قرن 

ان رهبـري سياسـي   مرجع تقليد  مبدل گردد. يعني ذهنيت جامعه به سمتي سير كـرد كـه ايـن اسـتاد    

اجتماعي جامعه را عهده دار شدند، تا مردم در مشكلات به آنها رجـوع كننـد و آنهـا قـدرت تـاثير      

گذاريشان به حدي شد كه وقتي حادثه تنباكو پيش آمد مرحـوم ميـرزاي شـيرازي بـا نوشـتن يـك       

ايـران  خط، كل كشور را بسيج مي كند و تحريم تنباكو صورت مي گيـرد و سياسـت انگلسـتان در    

شكست مي خورد. تا كنون هيچ وقت يك استاد فقـه دانشـگاه از ايـن اقتـدار و كـارايي برخـوردار       

نبوده است. يعني الان اساتيد فقه در دانشگاه ها اين جايگاه را ندارند؛ ولي در يك مرجـع تقليـد بـا    

ن جنـگ و  همين درجه سواد و درجه  علمي، چنين كارايي وجود دارد. اين تغيير وضعيت معلـول آ 

هجري روي داد. تحـول در دعـواي بـين     12دعوا ها و مرافعات و تنازعات فكري است كه در قرن 
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اصوليين و اخباريان منجر به اين وضعيت جديدي شد كه ما در دوران قاجـار شـاهد اقتـدار و نقـش     

هـم تـراز   اجتماعي فقها و علما و روحانيت هستيم. يعني از نظر منزلت و جايگاه به حدي رسيدند تا 

و هم عرض دستگاه سلطنت عرض اندام كنند. در دستگاه صفوي، مرحوم شيخ بهايي و مرحوم مير 

داماد، از علما روزگار هستند ولي در موقعيتي و جايگاهي نبودند كه حكمي را صـادر كننـد و شـاه    

  اجار نقش علمي تبديل به قدرت سياسي شد. صفوي هم مجبور شود اطاعت كند. اما در دوران ق

بعضي از جامعه شناسان در تعبير اين جمله معروف كـه مـي گوينـد دانـش قـدرت آور اسـت، مـي        

رگه هايي از علم منشاء قدرت را شاهديم. در دوران قاجار مراجع تقليـد  12گويند در تحولات قرن 

ند فتوا دهنـد، مـي تواننـد حكـم مجـازات      وعلما قدرت سياسي و اجتماعي نيز دارند ؛ يعني مي توان

صادر كنند و دستگاه سلطنت هم مجبور است در بعضي مواقع اينها را رعايـت كنـد. البتـه حاكمـان     

در پشت صحنه دنبال تضعيف اينها هستند ولي در ظاهر مجبور به رعايت آنها هستند.وجود اين نوع 

وضوح قابـل درك اسـت. در داخـل جامعـه      استقلال و قدرت غير دولتي در علما در دوره قاجار به

ايراني ابعاد تحول بسيار زياد است كه من به جزئيـات آن اشـاره نمـي كـنم. ايـن اخـتلاف حتـي در        

مقايسه بخش هاي ديواني دوره صـفوي بـا عرصـه سـازمان اداري و ديـواني و ماليـاتي دوره قاجـار        

نادر شاه و سپس كـريم خـان نيـز    در زمان  12بوضوح قابل درك است. اين تحولات در دوره قرن 

بسيار موثر بود. در آرايش ايلات و عشاير و قدرت داشتن آنها، نقش نظامي آنهـا و حتـي در شـكل    

گيري اقتصاد جديد ايران بسيار موثر است. از جمله مطالب ديگري كـه در ايـن دوره قابـل بررسـي     

شيع است كه زمزمـه هـاي آن   است،  ريشه پيدا كردن مذاهب منحرف و خارج از آن خط مستقيم ت

در قالـب  فرقـه شـيخيه يـا برخـي فرقـه        13شروع شد. اين مذاهب منحرف در اوايل قرن  12از قرن 
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هاي تصوف يا ظهور شكل جديدي از اخباريان كه منجر بـه پيـدايش فرقـه بهائيـت در ايـران شـد،       

  بروز كرد.  

آن زماني كه دوران با ثبات عصر صـفوي  يعني  12ريشه هاي بهائيت را بايد به نوعي در همين قرن 

بهم ريخت و دوران با ثبات قاجار شكل نگرفته بود ،جستجو نمود. همين روند در جهـان تسـنن نيـز    

هجري شاهد امپراطوري عثماني هستيم كه به طور كامل در غـرب   11وجود دارد. ما تقريباً در قرن 

بـا    12پراطـوري هنـد اسـت كـه از قـرن      ايران بر جهان اهل سنت مسـلط اسـت و در شـرق ايـران ام    

كمپاني چين شرقي درگير است. غرب ايران از شمال آفريقا تا شبه جزيره عربستان تا ممالك عربي 

هجـري شـروعي اسـت بـر      12و دولت عثماني همه زير پرچم امپراطوري عثمـاني هسـتند. امـا قـرن     

از نظر سياسي بررسي كنيم بايـد از  تزلزل و ضعف عثمانيان، يعني اگر بخواهيم ضعف عثماني ها را 

ميلادي) شروع كنيم. در عالم اهل سنت هم اتفاقات فكري و ديدگاهها از  18هجري (قرن  12قرن 

همين دوره شروع مي شود كه مهمترين آنها بحث وهابيت و سلفي گري است. سـلفي گـري ريشـه    

الوهاب كسـي اسـت كـه    هجري اسـت . محمـدبن عبـد    12درگذشته دارد اما شروع وهابيت از قرن 

است . حدود هشتاد و چندسال از دوران پر آشوب زنـدگي   12اتفاقاً وفات و تولدش در همين قرن 

  اش در اين قرن سپري شده  و از دنيا رفته است. 

  ريشه هاي تاريخي پيدايش وهابيت

آن چيزي كه از وهابيت مشهور است، ريشه داشتن آن در جريـان سـلفي گـري اسـت كـه يكـي از       

هجـري قمـري اسـت كـه در      728مهمترين نظريه پردازان آن شخصي به اسم حنبلي متوفي به سـال  
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هجري در شام و دمشق مي زيسته است. سعي ما براينسـت كـه  ايـن رونـد تـاريخي را مـورد        8قرن 

بررسي قراردهيم تا روشن شود كه وهابيت و جريان سلفي گري در چه محملي شكل گرفته اسـت.  

ما مشخص است كه وهابيت به قدري قوي عمـل نمـوده كـه تقريبـاً مـي خواهـد همـه         امروزه  براي

عرصه هاي اهل سنت را در اختيار خود بگيرد. با اينكه در ابتدا يك فرقـه مـذهبي كوچـك وحتـي     

غير مقبول در ميان اهل سنت بود، اكنون قدرت تبليغاتي آنها به حدي رسيده است كه تقريبـاً سـايه   

هل سنت انداخته و تحت تاثير خود قرار داده است. اكثريت جامعه پاكسـتان تحـت   خود را بر همه ا

تاثير جريان وهابيتند و در شكل بارز آن طالبان در افغانستان بـه طـور جـدي وهـابي هسـتند و حتـي       

آنهايي كه مثلاً جز القاعده يا طالبان نيستند از آموزه هاي فكري وهابي ها بي بهـره نيسـتند . اخـوان    

لمين مصر كه يك جريان سياسي بسيار جدي اهـل سـنت اسـت، بـي تـاثير از وهابيـت نيسـت.        المس

جريان هاي جهاد اسلامي با اينكه حالت هاي مبارز و جدي وانقلابـي دارنـد، تحـت تـاثير وهابيـت      

  هستند. شناخت و ريشه يابي اين جريانات بسيار مهم است. 

هجري تا بـراي مـا روشـن شـود      12يم به همين قرن ما مي خواهيم از گذشته تاريخ سير كنيم تا برس

هجري در جهان اسلام ما اين تحـولات مهـم و بـزرگ را شـاهديم.      12كه چه طور شد كه در قرن 

هجري را مورد جسـتجو قـرار    12همانگونه كه در بررسي ريشه هاي انقلاب اسلامي به نحوي  قرن 

يان و اصوليين بود، نتيجه منجر به اين شد كه مي دهيم، كه در اثر همان درگيري هايي كه بين اخبار

نهاد علمي جامعه، منشا قدرت سياسي و اجتماعي شود. يعني نقش عالم ديني از صرف اسـتاد بـودن   

و عالم بودن بيرون مي آيد و يك جايگاه اجتماعي مي يابد. منزل عالمان ديني محلي بـراي تمركـز   

در واقع تجلـي قـدرت هـاي غيـر دولتـي در نهـاد       قدرت هاي اجتماعي مي شود كه در دوره قاجار 
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مرجعيت شكل گرفت. در واقع نهاد مرجعيت و عالم ديني محلي بود براي تجلي همه قـدرت هـاي   

غير دولتي، يعني همه قدرت هاي غير دولتي مي توانستند  در اينجا بروز پيدا كنند. انقلاب اسـلامي  

رياني كه آغاز شده بود،عمـق بيشـتري داد، يعنـي آن    پا را فراتر از اين نهاد؛ يعني به آن حركت و ج

نهاد علمي كه صرفا قدرت هاي غير دولتي را زير چتر خود مـي گرفـت، در انقـلاب اسـلامي نهـاد      

دولتي را هم تسخير و در بر گرفت. انقلاب آن دوگانگي سابق را از بين برداشـت و در واقـع منجـر    

سياسي و مركز اقتدار جامعه شود. در حقيقـت در ايـن   به اين شد كه نهاد علمي جامعه منشاء قدرت 

جريان  قدرت از علم ناشي شد. شرط اوليه ولايت فقيه هم همـين اسـت كـه ولايـت و حكومـت و      

قدرت از آن كسي است كه عالمتر، فعالتر و فهيم تر است يعني قدرت در تصـاحب علـم اسـت. در    

نكته كه علم مي توانـد در عرصـه اجتمـاع     اهميت قرن دوازدهم همين قدر كافي است كه آغاز اين

هجري اسـت. نظيـر ايـن ريشـه يـابي در جهـان        12صاحب قدرت بشود و تعيين كننده باشد از قرن 

  سنت نيز قابل بررسي است.

اجازه دهيد قدري به عقب برگرديم و قرن دوازدهم هجري را بهتـر كنكـاش كنـيم تـا درك سـاير      

حتي به نظر اغلب محققين جهت شناخت وضع اروپا و غرب مسائل سياسي براي ما تسهيل شود كه 

ميلادي را خوب مورد تحقيق و تفحص نماييم. در اين قرن است كه ريشـه هـا و    18انصافا بايد قرن 

پايه هاي غرب امروز شكل گرفته است. واقعيت اين است كه بعد از رحلـت رسـول گرامـي اسـلام     

. جريان ديني جامعه در وجود حجت خـدا در روي   جريان سياست به نحوي از جريان دين جدا شد

زمين يعني شخص امام علي (ع) تبلور يافت. كسي كه حيـات و ممـات انسـان هـا بسـته بـه شـخص        
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ايشان بود  يعني اين قدرت الهي و اين حقيقتي كه جـزء ديـن و ايمـان مـردم اسـت در يـك طـرف        

  اني مي گويد:وجود داشت و در طرف ديگر جريان سياست. خليفه دوم در سخن

مردم نخواستند ولايت و نبوت در يك خاندان جمع بشود . يعني نبوت از آن خاندان شما است و " 

شما خاندان نبوت و حافظ دين مردم هستيد. اما سياست و خلافت به شما تعلق ندارد. يعنـي ايـن دو   

    "جمع بشود.يك جا جمع نمي شوند و در حقيقت خود مردم نمي خواستند خلافت و نبوت يكجا 

اين خواست مردم چيزي نيست به جز همان جـدايي ديـن از سياسـت. مـردم  گفتنـد بـا اينكـه شـما         

حافظ دين مردم و خاندان نبوت هستيد ولي نمي خواهيم سياست دست شما باشد. آنها معتقد بودند 

كه مصلحت نيست سياست در دست شما باشد. شخص خليفه دوم يكي از حـرف هـايش ايـن بـود     

به صلاح اسلام نيست كه سياست دسـت خانـدان نبـوت باشـد و سياسـت و ديانـت قابـل جمـع           كه

نيستند. براساس اين سخن مسير ديانت از سياست جدا شد. بعـد از اينكـه خليفـه دوم توسـط فيـروز      

ايراني ضربه خورد و چند روزي در بستر بود ، مطمئن بود كه ديگر جان سالم بـه در نخواهـد بـرد ،    

ي شش نفره را تعيين كرد كه بعد ازمن اين شوري خليفه را معين كند . امام علي (ع)  نيز يك شورا

در اين شوري شش نفره  حضور داشت. نقل مي كنند كه عباس بن عبدالمطلب آمد نزد امام (ع) و 

به ايشان گفت: شما كه مي دانيد در اين شوري راي نخواهيد آورد زيرا تركيـب شـوري بگونـه اي    

عثمان به خلافت خواهد رسيد، بنابراين صلاح نيست كـه شـما در شـوري شـركت كنيـد.       است كه

من مي دانم كه راي نخواهم آورد، اما اينها گفته اند كه خلافت و نبوت نمـي توانـد   "امام فرمودند: 

در يك جا جمع شود و من مي خواهم اين عمل اينهـا را نقـض كـنم. وقتـي خليفـه دوم بنـده را بـه        
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از كانديداهاي امر خلافت معرفي نمود، يعني عضو همان شـوري شـش نفـره كـرد كـه       عنوان يكي

خود خليفه يكي از اين شش نفر است، درواقـع سـخن قبلـي خـود را (كـه در آن سـخن گفتـه بـود         

  "خلافت با سياست و ديانت يك جا جمع نمي شود) نقض كرده است.

طالـب (ع) كـه مظهـر ديانـت و حـافظ ديـن        لذا با اين تصميم خليفه دوم معلوم شد كه علي بن ابي

نبوي است، مي تواند رهبري سياسي حكومـت را عهـده دار شـود. چـون در ذهـان عمـومي جامعـه        

اينگونه تلقي مي شد كـه ديانـت نبايـد در سياسـت دخالـت كنـد، علـي (ع) مخصوصـا در شـوري          

(ع) به عنوان ديـن مطلـق   شركت مي كند تا اين ذهنيت درجامعه از بين برود. مردم آن زمان به علي 

و مظهر شخص دينداري كه دين را بايد از او آموخت، معتقد بودند. اما مي گفتند مصـلحت نيسـت   

كه سياست در اختيار علي (ع) قرار گيرد. حضور امام در شوري ذهنيـت جامعـه را عـوض كـرد بـه      

ر ذهنيت جامعه همـان  نحوي كه بعد از قتل عثمان مردم همه به امام علي (ع) رجوع كردند. ولي اگ

ذهنيت قبل بود حتي بعد از عثمان نيز نمي پذيرفتند كه ايشان متصدي دين آنها باشـد بنـابراين لازم   

  نيست كه  ايشان عهده دار رهبري مردم شود

  منبع  :

http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article

&sid=14864  


